
 بسم الله الرحمن الرحیم

 25/08/92تاریخ: 

 سقیفهمقایسه سنت در مکتب اهل بیت و مکتب  موضوع:

الصلاة  و الحمدلله به نستعین و هو خیر ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و

 هم اعداء الله إلی یوم لقاء اللهعلی رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائ

مباحث ها در رابطه با زیر سؤال بردن مصادر روائی شیعه های وهابیدر فضای سایبری و همچنین رسانهامروز 

شیعه روایت »، «های شیعه سند نداردروایت»، «کتاب روائی نداردشیعه »که اینمثل مطرح است ختلفی م

 .و امثال این قضایا «صحیح ندارد

 نکاتی مان،ل به عنوان مقدمه بحث فقهی خودما گفتیم امسالذا  .دهندخیلی مانور میمسائل روی این وهابیت 

اعم از  های مختلفدر بحثهای محوری و کلیدی است که ثبح این مباحث، .مطرح کنیم راکه ضرورت دارد 

 .خوردبه درد ما می و مباحث دیگرتاریخی  ،تفسیری ،فقهی ،های کلامیبحث

کتب رجالی  و همچنین کتب روائی اهل سنت و شیعه میانبشود ای مقایسه ، یکدر این مباحث در حقیقت

توانیم از آن استفاده می از موارددر بسیاری چرا که دست ما باشد  و مباحث ! که این مطالباهل سنت و شیعه

 کنیم. 

آنچه محرز  است. سقیفهدر مکتب اهل بیت و مکتب  «تسن  »که در اینجا مطرح است مقایسه  ایاولین نکته

رحلت نبی مکرم  ازبعد این است که اند های خودشان مطرح کردهبه صورت قطعی در کتابآقایان است و 

هنوز هم  ،صورت گرفت که اثرات آن اتفاق سوء «تسن  »چند اتفاق ناگوار نسبت به  (صلی الله علیه و آلهاسلام )

 ر آثار روائی اهل سنت مشهود است.د



ممانعت از اتفاق ناگوار دوم دستور بر و  .بوداسلام ت پیغمبر و احادیث نبی مکرم قضیه آتش زدن سن ،اتفاق اول

 .بودنبی مکرم نقل سنت 

شکل گرفت و تدوین هجری  144 یا 143سال در برای اولین بار اکرم سنت پیغمبر  «ذهبی»به تعبیر آقای 

 تدوین یافت.هجری  158 یا 157 هایدر سال یبا  تقراکرم سنت پیغمبر  «سیوطی»بنا به نقل آقای  و یافت.

در همان  ،مام صادقاصحاب امام سجاد، امام باقر و اتا ، گرفته از اصحاب امیرالمؤمنیندر مکتب اهل بیت 

و شلاق ها  ،افتادندمیها رادی به جرم نوشتن حدیث زندان نابخشودنی بود و اف یی که نوشتن روایت جرمو  ج  

اولین و  .شدمباحث رجالی بحث میو  شدنوشته می )علیهم السلام(اطهارتوسط ائمه  احادیث می خوردند،

 شکل گرفته است. (سلام الله علیه)صحابی امیرالمؤمنین  «إبن أبی رافع»کتاب رجالی شیعه توسط 

 به این مباحث دقت کنند، زیراکنیم و از دوستان هم تقاضا دارم نکته را به ترتیب عرض می ما این چند

اند اهل سنت ارائه دادهدقیق و ظریف از نرم افزارهایی که  بسیارتلاش شده است که و  های کلیدی استبحث

الجامع »دهیم از نرم افزار هایی که در این حوزه میعمده آدرسیعنی  .هشیع نه از نرم افزارهای ؛دهیمبآدرس 

ین نرم ترترین و معتبریکی از قویاین نرم افزار  توسط اهل سنت اردن نوشته شده است.است که  «الکبیر

 .زارهای علوم اسلامی اهل سنت استاف

ط است و هم در کارهای کم غل بسیارهم زیرا ه باشند، این نرم افزار را داشت حتما  م کنتوصیه میبه دوستان بنده 

 .کندمیزیادی هایی دارد که به ما کمک علمی ویژگی

متن روایت را  این نرم افزار این قابلیت را دارد که هم کپی پیست کنیدروایتی را خواهید اگر شما مییعنی 

سال چاپ آن را هم ورد، بیارا این کتاب چاپ هم ورد، بیامحقق آن را هم نام ورد، بیااسم مؤلف را هم ورد، بیا

 .وردبیامرکز چاپ آن را هم ورد، بیا



 وقت زیادی نگذارد. انسان دیگر برای کارهای فرعی یک حدیث  کهکند میزیادی کمک اطلاعات این 

به  کنید وکامپیوتر را روشن میزمانی که شما  .کنندهای مختلفی را اضافه میهر هفته کتاب علاوه بر این

آیا  .کتاب اضافه کردیم چندما این هفته  کنید مبنی بر اینکهی دریافت میپیامشوید اینترنت وصل می

نرم افزار  هجدید ب یهاکتاب یدکنزمانی که موافقت  یا خیر؟ بر نرم افزار شما اضافه شوداین کتب خواهید می

 .شودشما اضافه می

ما به سهولت از  .ه استنرم افزار شما اضافه شد هششصد جلد کتاب ب تا پانصد کنیدمشاهده میدر طول سال 

در سایت خود نوشتند که آورندگان این نرم افزار گرد پیدا کنیم.افزار دست  توانیم به این نرممی اینترنتطریق 

 .رایگان است از این نرم افزارنصب و استفاده 

الحق و  ارزش دارد.دویست هزار تومان هم باشد  و اگر ارزدبیست هزار تومان باشد می اگر این نرم افزار

اگر داشتن آن برای ما ضرورت دارد، زیرا  .کندمیکمک زیادی به ما نرم افزار در کارهای علمی الانصاف این 

 سال وفات مؤلف ،اسم مؤلف ،محل چاپ کتاب ،کتابضروری است نام نقل کنیم  را حدیثیخواهیم می امروزه

 .داشته باشیمو نام محقق را 

، کندکتابی را باز شخصی  و یدکنمطلبی را نقل شما ممکن است  ؛های مختلف داردچاپ هاکتابدر حال حاضر 

 متهم کند. به جعل حدیثشما را  و نیستچنین روایتی که شما آدرس دادید، این جلد و صفحه که در  بگویداما 

 !!مت اتهام زدن از همه جلوتر هستنددر نع ، اماها محروم هستندهمه نعمت الحمدلله ازاینها 

مواجه های اهل سنت مقداری با بعضی از خط قرمزانسان را بخش حساسی است و ورود به آن  این بخش،

اگر چنانچه  .مطالبی است که خودشان آوردند ، زیراگیریمنرم افزار الجامع الکبیر میما مطالب را از  . لذاکندمی

دخل و شما  ادعا نکنند تا هستیم توضیح مؤلف را هم بیاوریم مقیدما توضیحی دارد ذیل حدیث روایت مؤلف 

 .کنیدیم تصرف



در این که  مگر با توضیحات آقایان کاری نداریمو  آنچه که برای ما ارزش دارد متن حدیث است این وجودبا 

 «بن حجرا»گفته است،  چنین «ذهبی»گوییم میما در این صورت  .بحث اجتهادی و فقه الحدیثی شودجایی 

 خیر!ارزش علمی دارد یا  هاحرفاین کنیم که و بیان مینظر ما هم این است  چنین نظری دارد و

اهل  مشهور است که بارها گفتیم . ماهجری است 748 و متوفایهای علمی اهل سنت از استوانه یکی «ذهبی»

علمای اهل  «.عراقی»و  «مزی» ،«إبن حجر» ،«ذهبی» ؛نندکارتزاق علمی میسنت کنار سفره چهار شخصیت 

  کنند.تعبیر میهای اصلی علم الحدیث به عنوان استوانهاین چهار نفر  سنت از

 :کهنقل می کند  «ذهبی»

 ««فأحرقها بنار دعا ثم حدیث، خمسمائة عددها فبلغ کتاب، فی النبی أحادیث جمع بکر أبا إن ورد»

را آتش همه این احادیث  ،آتشی را خواست .پانصد حدیث شد مجموعا   و را جمع کردر تمام احادیث پیغمبر ابوبک

 .زد و به خاکستر تبدیل کرد

 بيروت، - العلمية الكتب دار: النشر دار الذهبي، محمد الدين شمس الله عبد أبو :المؤلف اسم ، الحفاظ تذكرة

 2، ص 1، جالأولى: الطبعة

این دانیم حال نمیدر حقیقت این مطلب را به عنوان یک مسئله قطعی دارد نقل می کند. « ورد»ذهبی با عبارت 

آیا صحابه  و اینکه بعد از این چه اتفاقی افتاد ؟داشتاز این کار ای انگیزههدف و چه او  ؟برای چه بوده استکار 

 ا قبول کردند!!!؟ به عنوان اجماع سکوتی فعل او رتسلیم شدندیا همگی  به او اعتراض کردند

صحابه  کند و مطرحبحثی را  ی از بزرگانکه اگر یکبه این طریق !! «اجماع سکوتی»اجماعی دارند به نام آقایان 

همین که می گویند  .ین اجماع را اجماع سکوتی گذاشتنداسم ا هاآن! اجماع داریم :گویندمی ،اعتراض نکنند

 یهاکتابهیچ یک از ما هم در  .اجماع داشتند به معنای این است کهاعتراض نکردند به کار ابوبکر صحابه 



چرا شما  اعتراض کرده باشد که بر ابوبکر از این صحابه یک نفر نوشته باشند ندیدیم اهل سنتو تاریخی روائی 

  .این احادیث را آتش زدید

 :گویدهمچنین ایشان می

 «ةیکمل یأب بن لیمراس ومن»

مرسلات د بر این که کناجماع می ادعای« نووی» .که مرسلات تابعی حجت است د هستندآقایان هم معتق

 .تابعی حجت است

 «عندنا به حتجی ریبکال یالتابع مرسل»

 269، ص 7ج ؛ م1997 - بيروت - الفكر دار: النشر دار النووي، :المؤلف اسم المجموع،

 نویسد:میهم  «علی قاری ملأ»آقای 

 «یللشافع خلافا   الجمهور عند حجة فإنه یالتابع مرسل»

 ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالقار محمد سلطان بن یعل :المؤلف اسم ح،یالمصاب اةکمش شرح حیالمفات مرقاة

 2945، ح 134، ص 6، ج یتانیع جمال: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 2001 - هـ 1422 - روتیب /لبنان -

 یعل تکالن»کتاب در  «زرکشی»آقای  .آوردهمین تعبیر را می «التحدیثقواعد »کتاب هم در  «قاسمی»آقای 

 :گویدمیاز علماء بزرگ احناف  یکی« سرخسی»آورد. آقای همین تعبیر را می« الصلاح ابن مقدمة

 «الله رحمهم علمائنا قول یف حجة والثالث یالثان القرن لیمراس»

 – المعرفة دار: النشر دار ر،کب أبو یالسرخس سهل یأب بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم ،یالسرخس أصول

 الانقطاع وجوه انیب یف ، فصل360، ص 1روت، ج یب



درباره او  «ذهبی»که  ملیکة أبی إبن، است «إبن أبی ملیکة»از مرسلات  :گویدمی «ذهبی»در هر صورت 

 گوید:می

 «مجمعٌ علی ثقته»

 .اجماع بر وثاقت او است

 :وقتی از او سؤال کردند .مکه بوده است ةقاضی القضا «زبیر بن عبدالله»در زمان  این شخص

 «دبرها یف المرأة انیإت عن»

 :ایشان گفت

 «بدهن فاستعنت یعل فاعتاصت البارحة ةیجار من أردته قد»

، 1993 – روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یوطیالس نیالد جلال مالکال بن الرحمن عبد :المؤلف اسم المنثور، الدر

 ... ..مکل حرث مکنساؤ (223): ، باب البقرة638، ص 1ج 

 :گویدمیاو  .است اهل سنتهای برجسته از شخصیت یکی« إبن أبی ملیکة»

 مکبعد والناس ایهف تختلفون ثیأحاد الله رسول عن تحدثون مکإن فقال همینب وفاة بعد الناس جمع قیالصد أن»

 «اختلافا أشد

 ؛سؤال کرد ت به حدیثاگر کسی از شما نسب :ابوبکر گفتوقتی این است که  «ذهبی» تعبیرتا جایی که 

 «ئایش الله رسول عن تحدثوا فلا»

 .نقل حدیث پیغمبر را نداریدحق شما 



 «الله تابک مکنیوب ننایب فقولوا مکسأل فمن»

 .بین ما و شما کتاب خداستاگر از شما پرسیدند، بگویید: 

 «حرامه وحرموا حلاله فاستحلوا»

 .خدا را هم در قرآن حرام بدانید و حرامحلال حلال خدا را در قرآن 

 :گویدمی و توجیه ناموجهی دارددر اینجا  «ذهبی»که  دقت کنید

 «الأخبار یف التثبت قیالصد مراد أن کدلی المرسل فهذا»

 .در روایات خیلی محکم کاری کنیمباید  که ما به تو پیام میدهدروایت مرسل این 

 «یوالتحر»

 .اجتناب کنیم از نقل هر حدیثو 

 «أو أحادیث الضعیف عن رسول الله کل حدیث واتحدث لا» گوید:نمی ابوبکر

 :گویدمی بلکه

 «ئایش الله رسول عن تحدثوا فلا»

 ندارید.روایت هم از پیغمبر نقل یک شما حق 

 :گویدمی بکروبا .کلام ابوبکر است کسرعب کاملا  « ذهبی»توجیه آقای  ؟!دارد «خبارالأ یالتثبت ف»کجا در 

 «ئایش الله رسول عن تحدثوا فلا»

 :گویدمی «ذهبی»



 «ةیالروا باب سد لا یوالتحر الأخبار یف التثبت»

 .شودنیست که باب روایت بسته  و چنین ما در روایات خیلی محکم کاری کنیم

و در کتاب خدا شد پیدا میقضیه ارث جده  مانندآقای ابوبکر هم مشکلاتی زمانی که برای  :گویدبعد ایشان می

  .کردمیاز صحابه سؤال  کرد،نمیچیزی پیدا 

 :گویدمیکه جالب این است 

 «الخوارج تقوله ماک الله تابک حسبنا قلی ولم»

 روت،یب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالذهب محمد نیالد شمس الله عبد أبو :المؤلف اسم الحفاظ، رةکتذ

 تابکال من یالأول ، باب الطبقة2، ص 1، ج یالأول: الطبعة

 تقوله ماک الله تابک حسبنا» ؛نگفت «الله تابک مکنیوب ننایب» :گوید ابوبکر گفتمیاو  .این هم نکته ظریفی است

 وجود دارد؟! «بیننا و بینکم کتاب الله»و  «حسبنا کتاب الله» میانحالا ما که متوجه نشدیم چه فرقی !! «الخوارج

 .آوریمما هم از سیاست سردر نمی و فرق سیاسی داشته باشدمگر این که 

 «بیننا و بینکم کتاب الله» میانلای این قضیه است که ههایی در لابتکهاحساس کرده است  «ذهبی»جناب  حتما  

غیر از کتاب  به معنای اینکه بین ما و بین شما فقط کتاب خداست تفاوت وجود دارد.« حسبنا کتاب الله»یا 

 :گویدمیدیگر طرف از  و نزنید یحرف دیگر

 «الله تابک حسبنا»

 کتاب خود برای ما کافی است.



 توجیه شما در این مورد چیست؟! .«حسبنا کتاب الله» :گفتکه جناب عمر  ، اماابوبکر نگفت«! ذهبی»جناب 

مفصل عرض خواهیم ما این موارد را این ها را چگونه توجیح می کنید!؟  .«حسبنا کتاب الله» :عایشه هم گفت

 کرد.

است، حالا اگر از علماء  «ذهبی»آقای همانند ای عالم پرآوازهدون شأن  ،به مباحثکردن ورود  اینطور ببینید

دانستند نمی علم الحدیث راتفقه در دین نداشتند، خیلی این افراد  :گوییممی ،چهارم حرفی بزنندو دست سوم 

  !!مشتبه شده بود هاآنیا امر بر 

 ومباحات  «ذهبی»ها و ارکان علمی اهل سنت است و اهل سنت به وجود از استوانهیکی که  «ذهبی»آقای  ولی

 ، جای تعجب است.کندتوجیه می چنین ،کنندافتخار می

 که من چنینکند اعتراض می «ذهبی»به ابوبکر هم فردای قیامت این توجیهی است که خود  کنمیممن گمان 

 !!که من نظرم این بوده است دحرفی نزدم، شما از کجا درآوردی

روایت از وارد شده است.  5اند در همان جلد اول صفحه و دیگران آورده «ذهبی» هم بازروایت دیگری که 

 ؛عایشه است

 «ثیحد خمسمائة انتکو الله رسول عن ثیالحد یأب جمع»

 که تعداد آن به پانصد حدیث رسید. پیغمبر را جمع کرداحادیث پدرم 

 «رایثک تقلبی لتهیل فبات»

 .پیچیدمیخود به همینطور در رختخواب  در حالی که شب خوابیداو 

 «یفغمن قالت»



 گوید این حالت پدرم مرا غمگین کرد.عایشه می

 «کبلغ ءیلش أو یوکلش أتتقلب فقلت»

 !؟ناگواری رسیده استخبر یا پیش آمده  یمشکل گفتم:

 «ةیبن یأ قال أصبح فلما»

 دخترم زمانی که صبح شد پدرم مرا صدا زد و گفت:

 «کعند یآلت ثیالأحاد یهلم»

 .را بیاوردیشب به تو داده بودم  احادیثی که

 «فحرقها بنا فدعا بها فجئته»

 را در آتش سوزاند. هاآنزمانی که احادیث را به پدرم دادم آتشی خواست و تمام 

 :گویدمیسپس  ابوبکر

 «یعند یوه أموت أن بیخش»

 ترسم بمیرم و احادیثی که جمع کردیم نزد تو بماند.می

 «کذا نقلت قد ونکفأ یحدثن ماک نیک ولم ووثقت ائتمنته قد رجل عن ثیأحاد هایف ونیکف»

از یک افراد  شنیدم، صحیح نباشد واعتماد داشتم  هاآنکسانی که به از و نزد توست  فعلا  ترسم احادیثی که می

 .نقل شده باشد و دروغگوئینادرستی 



 اکرم یا خودش از پیغمبر رااینها حالا  .وبکر به صحابه اعتماد نداشته استاب می شود کهمعلوم از این جمله 

 .نقل کنداین احادیث را دیگری هم نبود که  یآن زمان غیر از صحابه کسدر  .یا صحابه نقل کردندو شنیده 

از اینکه شک دارد یا و شنیده  ابوبکر یا خود . حالافتداتفاق میدارد رحلت پیغمبر این قضایا  به دنبال یعنی

مورد اعتماد ابوبکر  ایجاد کردند ی زیادیصداسرو هاآنروی عدالت که آقایان  ایصحابه شنیده است. صحابه

 .قبول ندارند را هاآن خود حضراتو نیست 

 !!وزر و وبال او به گردن من بیفتد ترسم شخصی که به او اعتماد داشتم مورد اعتماد نباشد وگوید: میابوبکر می

 «مسند صدیق»از  هم «متقی هندی»وارد شده است، « سیوطی»اثر  «جامع الاحادیث»کتاب در این روایت 

 29460حدیث  126صفحه  10جلد  «العمال کنز» در کتاب کندیمنقل 

قاطعانه  2در صفحه  این که سه صفحه قبل علی رغمکند را نقل میروایت وقتی این  «ذهبی»جالب این است 

 :گویدمی

 «فأحرقها بنار دعا ثم ث،یحد خمسمائة عددها فبلغ تاب،ک یف (ص) یالنب ثیأحاد جمع رکب أبا ورد إن»

 :گویدمی ،کنداین روایت عایشه را نقل می سه صفحه بعد وقتی لیو

 «صحی لا فهذا»

 .صحیح نیست روایتاین 

همخوانی با واقعیت تاریخی  آیا !مشکل دلالی دارد؟ ؟! آیامشکل سندی داردآیا این روایت  «ذهبی»جناب آقای 

 بیان بفرمایید. ندارد؟!



ر حجت نیست فتوا دادی و اعلام کردی ضعف های رجالی خوددر کتابشما  ن و غیر مفس   به بیان بهتر .غیر مبی 

 .حجت نیسترا بیان کند  شکه دلیل حرفبدون این ،اگر کسی حرفی را در مباحث رجالی بزند

در ذهن  باید آن را آقایانکه  است هاآناز مبانی جرح و تعدیل وجود دارد و در میان علماء اهل سنت  قانون کلی

 گوید:این قانون می. ان داشته باشندمبارک خودش

ر مردودٌ »  «الجرح غیر المفس 

ر مردود است  .جرح غیر مفس 

کند، بلکه کفایت نمی «فٌ یفلانی ضع» :ین که بگویدهم ،را تضعیف کندیک روایت یا یک راوی اگر کسی بخواهد 

اعلأن ه ضعیفٌ لأن ه کذاب،  یفلان» باید علت ضعف او را هم بیان کند. به عنوان مثال بگوید:  .«وض 

 «ذهبی»را از جناب قانون همین ما  .تضعیف ارزش علمی ندارد ،مادامی که علت ضعف را بیان نکرده است

 بعد می گوید: بیان شده است؟!و تفسیری  با چه تبیین «یصح لا» .کنیمسؤال می

 «أعلم والله»

 روت،یب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالذهب محمد نیالد شمس الله عبد أبو :المؤلف اسم الحفاظ، رةکتذ

 1، ح 5، ص 1، ج یالأول: الطبعة

معنا  «علمأوالله » دیگر ،یقین دارید «یصح لا»به  واقعا  اگر  ؟!شما چیست «والله اعلم» ؟!شما چیست «یصح لا»

 .یقین ندارم واعتماد  به حرف خودممن به معنای این است که  داندگویید خدا مییقین ندارید و میاگر  .ندارد

 فرمایید؟!می «صحی لا فهذا»چرا پس 



کنند اعتراض می و زننده طعنه میکه به شیعخوریم به آن برمیاولین چیزی که ما در میان اهل سنت بنابراین 

 ،های شما سند ندارندحدیث و حدیثی ندارید اصلا  روید، نمیسنت پیغمبر  زیر بار که شما سنت را قبول ندارید،

 این واقعه است.

اید و این هم توجیهاتی است که خودتان از جناب أبوبکر نقل کرده این اولین واقعه تلخ و دردناکی که شما

 بزرگان شما دارند.

 و برکاته ة اللهالسلام علیکم و رحمو


